
 نوشته ى جعفر ابراهيمي︋︀︋︀ ︋︤رگ و  ︋︣ف
 تصويرگر: ندا عظيمى

يك روز صبح ،بابا بزرگ بيدارم كرد و گفت: «دخترم، بيا ببين چه برفى باريده!»
بلند شدم. دست بابا بزرگ را گرفتم. با هم رفتيم كنار پنجره.

از پشت شيشه نگاه كردم. همه جا سفيد شده بود.
بابا بزرگ گفت: «درختِ توى كوچه را نگاه كن. شاخه هايش از برف سفيد شده.»

درخت را ديدم. خنديدم. گفتم: «درخت توى كوچه، مثل شما پير شده. موى سرش 
سفيد شده.»

بابا بزرگ هم خنديد و گفت: «راست گفتى، امّا فكر مى كنم او پيرتر ازمن است. چون 
موهايش سفيدتر از موهاى من است.»

مو هاي سفيد بابابزرگ را بوسيدم و گفتم:«امّا شما با موي سفيد خوشگل تريد!»
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